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  چکیده 
اســت. بخشــی از  شده آغازتاریخی ایران و گرجستان پیش از پادشاهی هخامنشیان  -پیوندهاي فرهنگی

میلادي نیز شماري از  12ن اي ایرانی پیش از اسلام وارد فرهنگ گرجی شد. از قرآثار حماسی و اسطوره
شاهنامه و ویس و رامین به زبان گرجی برگردانده شد. هرچند جز ترجمۀ  ازجملهآثار ادبیّات فارسی دري 

تا  15هاي ي شاهنامه چیزي به دورة حاضر نرسیده است. در فاصلۀ قرنهابخشاي ویس و رامین و پاره
به گرجی برگردانده شــد. بعــدها  -وایی و حماسی عمدتاً متون ر -شماري از شاهکارهاي ادب فارسی 18

ــام بــه  از گریدطیّ قرن بیستم برخی  آثار برجستۀ ادبی فارسی همچون: آثار مولوي، سعدي، حــافظ و خیّ
گیري و ایجاد گرجی ترجمه شد. آنچه حائز اهمیّت است، تأثیر شگرفی است که آثار ادبی فارسی در شکل

أثیرگذاري هم در فرم هم در محتوا در شاهکارهاي ادب گرجــی بخصــوص اند. این تادبیّات گرجی داشته
ن است تا ضمن تبیــین پیشــینۀ ادب آپوش شوتا روستاولی بخوبی نمایان است. این مقاله در پی پلنگینه

فارسی در گرجستان، سیر ترجمۀ آثار فارسی به زبان گرجی را بررســی کــرده، پــس از معرّفــی برخــی از  
  آنها را در  ادبیّات گرجی آشکار نماید. ریتأث اهترجمهترین مهم
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  مقدمّه
هاي زبان و ادب ایرانی در سرزمین گرجستان پیشینه اي سه هزار ساله دارد. جــداي از داســتان

 12بود، از قرن  افتهیراهاي و آیینی که پیش از اسلام به زبان و فرهنگ گرجی حماسی، اسطوره
ترین متون نظم و نثر ادب فارسی به زبان گرجی ترجمه شد. برخی میلادي به بعد برخی از مهم

فرهنــگ و ادب  تــاروپوددر  آنچنــاناز این متون طیّ دوران حضورشان در فرهنگ گرجســتان 
ۀ واسطبهناپذیر و اصیل از ادب گرجی تلقّی شده،گاه جزئی جدایی رتبصوگرجی تنیده شدند که 

هــا و هاي مترجمان و کاتبان گرجی از اصل فارسی خود فاصــله گرفتــه، ویژگیدخل و تصرّف
اي اســت کــه گونه، خطّ سیر کلّی آثار بههمهنیباا. اندگرفتهخصائص فرهنگ گرجی را به خود 

  ردّ پا و نشان منابع اصیل فارسی را در آن بازیافت.  توان در غالب مواردهنوز هم می

  لهأمسبیان 
اي در پرسش اصلی تحقیق حاضر حول این محور است که ادبیّات فارسی چه ســابقه و پیشــینه

هاي تاریخی به زبان گرجی گرجستان داشته، آثار نظم و نثر فارسی از چه وقت و طیّ چه دوره
ی این آثار چه تأثیري بر فرهنگ کلّ بطورها هستند و کدام شدهترجمهترین آثار مهم، شدهترجمه

  ؟ گذاشته استو ادبیّات گرجیان 

  پیشینۀ تحقیق
هاي گرجی، روسی و انگلیسی وجود اگرچه مطالب متنوعّی در خصوص موضوع تحقیق به زبان

ث منــابع یــا مباحــ -اشــاره خواهــد شــد هــاآنو امکان به برخــی از  که به فراخور بحث -دارد
  چشمگیري در این باره به زبان فارسی وجود ندارد. 

بار سعید نفیسی طیّ گزارشی که از برگزاري هزارة فردوسی در تفلیس ارائه کــرده نخستین
در گرجستان پرداخت و به برخی از آثار نظم و نثر فارسی که به  1بود، به موضوع ادبیّات فارسی

در ادبیّــات گرجســتان، آثــار زبــان فارســی و «وي: . به اعتقــاد کرداشارهبود  شدهترجمهگرجی 
ارزد که کسی در این باب مطالعات نویسندگان و سرایندگان ایرانی بسیار است و راستی بدان می

  ) 746: 1313(نفیسی، » بسیار کند.
پاسخ ي مشکلات دیگر، این خواستۀ نفیسی بیاپارهو نیز  به دلیل تنگناهاي زبانی همهنیباا

د ترجمۀ برخی مطالب درخصــوص شــاهنامۀ فردوســی در گرجســتان و نیــز برخــی ماند؛ هرچن
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جــاي خــالی  وجــهچیهبهکه البتّه  افتهی انتشاراخیر هاي ي ایران شناسان گرجی در سالهاافتهی
ي، ایــن مقالــه در نــوع خــود جــزء هرروبهتحقیقات را در زبان فارسی پر نکرده است .  گونهنیا

تحلیلــی، پیشــینۀ ادب فارســی را در  –شود که به شیوة توصیفی نخستین منابعی محسوب می
گرجستان بازجسته است. البتّه قبل از پرداختن بــه اصــل موضــوع، ذکــر مقــدمّاتی درخصــوص 

  و روابط فرهنگی ایران و گرجستان ضروري می نماید. گرجیان

  گرجستان 
این  2است. قرارگرفتهاه قفقاز جنوبی و سواحل شرقی دریاي سی هايسرزمین گرجستان بین کوه

هــا بــوده اســت .گرجی هتوجّــ موردآسیا و اروپا همواره  فاصلحدّواسطۀ قرار گرفتن در کشور به
) یــا ســرزمین sakartveloنامند و سرزمینشان را ســاکارتولو () میkartvelخودشان را کارتول (

) مربــوط kartlosرتلوس (ها؛ این نام به نام یکی از خدایان نیمه اساطیري موسوم به کــاکارتول
در فارســی باســتان و  vrkaواژة گــرج و گرجــی از واژة  همــهنیا) بــا 18: 1390است. (لانگ، 

vehrka  56: 1380است. (گیوناشویلی،  شده اخذدر اوستایی به معنی گرگ (  
که هاي کارتول تعلقّ داردکه در قفقاز رایج است. این خانوادة زبانی زبان گرجی به خانوادة زبان

هــاي هاي متعدّد آن، زبانیی جداست، شامل زبان گرجی و لهجههندواروپاهاي از خانوادة زبان
هاي مذکور، یگانه ) می شود. زبان گرجی در بین زبانlaz) و لاز (svan)، سوان (megrelمگرلی (

  )17 :1374شود. (گیوناشویلی، زبانی است که داراي آثار مکتوب بوده و به خطّ گرجی نوشته می
مسیحیّت از اوایل قرن چهارم میلادي آیین رسمی سراسر گرجستان شد. پیش از آن در کنار 

هاي مهرپرستی، مانوي و زرتشتی در این سرزمین رواج داشته که برخی از هاي بومی، آیینآیین
 هاي امروزین مردم گرجستان نیز باقی مانده است.(چولخادزه،ها و مناسکشان هنوز در آیینسنّت

) (پایتخت باستانی گرجستان) را که نام معبد و Armazy) پژوهشگران واژة ارمزي (311 :1390
  Gvakharia, 481(3اند. (زیارتگاهی نیز هست به اهورامزدا نسبت داده

با موضوعاتی  –هایی اي دیرینه دارد. از قرن پنجم میلادي نوشتهادبیّات گرجی سابقه و زمینه
دست است. این ادبیاّت تا قرن دهم منحصراً به موضوعات دینی اختصاص  از آن در -عمدتاً دینی

  4آثار منظوم و منثور توجه شده است. بصورت، به دیگر موضوعات نیز پسآن ازداشته و 

این کشور در قرون دوازده و سیزده میلادي به اوج قدرت سیاسی و شکوفایی فرهنگی خود 
شــاهکار  –پوش شــود. پلنگینــهی یــا زرّیــن یــاد میاي کــه از آن بــه دوران طلایــرسید. دوره
  در همین دوره سروده شد.  -شعرگرجی
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  فرهنگی ایران و گرجستان  –پیوندهاي تاریخی 
فرهنگی ایران و گرجستان بیش از سه هزار سال قدمت دارد. شــاید بتــوان در  –روابط سیاسی 

ر سه دورة تاریخی: باستان، پیش و فراز را د بیپر نشبندي کلّی، این روابط چارچوب یک تقسیم
هاي نشــیناز اسلام و پس از اسلام تقسیم کرد. گرجستان در زمان هخامنشیان یکی از ساتراپ

 5نظام سیاسی، اداري، اقتصادي و فرهنگی تحت تأثیر ایران قرار داشته است. نظر ازایران بوده، 
) Iberiaایبــري ( دولــتامــل محققّان گرجی دستاوردهاي عصر هخامنشی را در امر ظهور و تک

  ) 370: 1365اند. (تسرتلی، یعنی گرجستان شرقی حائز کمال اهمیّت دانسته
در دورة اشکانیان و رویارویی این سلسله با رومیان، گرجستان گاه تحت نفوذ ایرانیان و گاه 

ده تــا گرایش مردم آن سرزمین به ایرانیان بیشــتر بــو همهنیباازیر سیطرة رومیان قرار داشت؛ 
م. کشمکش و 330) با گرایش گرجستان به آیین مسیحیتّ در سال 304: 1373رومیان. (رضا، 

  جدال ایران و روم بر سر این سرزمین شدتّ بیشتري یافت. 
بودند که از شعبۀ مهردادیان ایران (یکی از هفت » میریان«نخستین سلسلۀ عیسوي گرجستان 

شدند . این سلسله در پی لشکرکشــی  نام برداریان نیز خاندان مهمّ ایرانی) برخاسته و به خسرو
هاي یورش رغمبهو دوباره کلّ منطقه و از آن میان گرجستان  برافتادخسرو انوشیروان به قفقاز 

) عامل 89: 1380ها در قلمرو سیاسی دولت ساسانی قرار گرفت (تکمیل همایون، خزرها و رومی
شــناخته  ]یا پیتــیخش[راند با عنوان بیدخش حکومت می اي که در این ایّام بر گرجستانایرانی

  )207: 1372(رضا،  شد.می
پس از ورود اسلام به ایران گرجستان نیز همچون سایر مناطق قفقاز در اوایل قرن نخست 
هجري به تصرّف مسلمانان درآمد. در سدة یازدهم میلادي با هجوم سلجوقیان،گرجستان زیــر 

اوایل قرن دوازده میلادي داوود دوم معروف به آغما شنبلی (سازنده) سلطۀ آنان قرار گرفت. در 
پس از متّحد ساختن مناطق مختلف گرجستان، تفلیس را از دست مسلمانان خارج ساخت و بــه 

  آیین مسیحیتّ دوباره رسمیّت داد. 
م. یعنی زمان حکومت ملکــه تامــار، ســیطرة حاکمیّــت  1212 -1184هاي در فاصلۀ سال

) 26: 1375. (مترولی، فراگرفتیر از خود گرجستان، برخی دیگر از نواحی قفقاز را نیز گرجیان غ
میلادي، این کشــور جزئــی از حکومــت ایلخانــان  1236، پس از حملۀ مغول در سال همهنیباا

  ) 234، 1380مغول در ایران شد. (ملکی، 
ها قرار و ترك انیانریامیلادي گرجستان از دو سو مورد هجوم  18تا16هاي در فاصلۀ قرن
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بــین ایــران و » معاهدة آماسیه« بر اساسق) 962میلادي ( 1555گرفت. این سرزمین در سال 
هاي هــر دو کشــور همچنــان تــداوم یافــت (تکمیــل ، لشکرکشیهمهنیبااعثمانی تقسیم شد. 

زده، خود ) پس از قتل نادرشاه افشار ایراکلی دوم از اطاعت دربار ایران سرباز 96همایون، همان: 
موجب لشکرکشــی آغامحمّــدخان قاجــار بــه  مسأله. همین قراردادالحمایۀ کاترین دوم را تحت

 قراردادالحمایۀ خود تفلیس شد. پس از مرگ آغامحمدّخان دولت روسیه ابتدا این کشور را تحت
  و سپس آن را ضمیمۀ خاك خود کرد. 

  پیشینه ادبیّات فارسی در گرجستان 
گردد. هرچنــد شــواهد میلادي برمی 12و  11ان با ادبیّات فارسی به قرون سابقه آشنایی گرجی

دهد آنان با زبان و ادبیّات پیش از اسلام ایــران متعدّد زبانی و ادبی اي وجود دارد که نشان می
  اند.هاي حماسی و اساطیري ایرانی آشنایی داشتهبویژه داستان

تعــداد زیــادي از  فقطنــهی گرجــی متقــدمّ، در آثار ادبی و متون تاریخی و حتّی متون دینــ
خــورد . بــراي نمونــه در هاي کامل فارسی نیز به چشم میبلکه در برخی موارد جمله هاواژهوام

اســت:  شــدهنوشتهقدّیسه نینو، این عبارات فارسی با الفباي گرجــی  سپنتا نگاشتنامه یا زندگی
»Raytmeboy xojasta bānug rasul psarzad «گویی خجســته بــانوگ و رســول ی(راست م

میلادي ســروده شــده،  11که اواسط سدة » امیر اندر جانیانی«پسر ایزد ). همچنین در داستان 
نام، بر یکی از دیوهاي شرور داســتان اطــلاق شــده  عنوانبه» yek cheshmam nist«عبارت 

  (Gvakharia,481:2001) است.
اي اســطوره -هاي حماســیها و داســتانروایتاي ایرانی و نیز وجود نام قهرمانان اسطوره 

بیــانگر  –اند که احتمالاً از قرن پنجم میلادي به نگارش درآمده –ایرانی در متون کهن گرجی 
است. در بخشی از این کتاب دربــارة » تاریخ گرجستان«ها این آشنایی است. یکی از این کتاب

  پیروزي فریدون بر ضحّاك چنین آمده است: 
) قدرت nebrotانیان از سمت برآمدن گاه خورشید (خراسان) از پادشاهی نبروت (سپس ایر«

 دربنــدرا  مار دوشیافتند. در میان آنان مردي ظهور کرد. قهرمانی به نام فریدون که ضحّاك 
هــا در تــاریخ پارس ]هاداســتان [ي ایــن ناپذیر به زنجیر کشید. همــهکرد و در کوهی دسترس

  ) Ibid: 486( 6»است. شدهنوشته
که به  ذکرشدهي اگونهبهاي در منابع گرجی باستانی برخی اسامی قهرمانان حماسی و اسطوره 
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ی از آثار کی درتا گونۀ آوایی فارسی دري . براي مثال:  ترندکینزدشان تلفّظ اوستایی یا پهلوي
رابطۀ  vi?taspaاوستایی آن:  صورتابآمده که  va?ta?abتاریخی گرجی نام گشتاسب به شکل:

آمده که مأخوذ از صورت spandiat تام دارد . ضمناً نام فرزند این شاه نیز در این منبع به گونۀ:
 ذکرشده bevraspi :بصورتاست. همچنین نام دیگر ضحّاك  spandiāt/spandyādپهلوي آن: 

گذشــته از  )3: 2009و مقایسه اســت. (ژرژلیــانی،  سنجشقابل beivarāsp  که با صورت پهلوي آن:
 tritino /trita /itritتري چون: هاي قدیمبه گونه apridon هاي گرجی فریدون غیر ازاین، در افسانه

وجــود چنــین  .است تا گونۀ پهلوي ترکینزد thrataona که به تلفّظ اوستایی آن: شدهدهیدنیز 
خوتــاي «ابعی چــون: گونه آثار گرجی احتمالاً به منشواهدي بیانگر آن است که نویسندگان این

  ) 28: 1389(ژرژلیانی، اند.و نیز متون پهلوي پیش از اسلام دسترسی داشته» نامک

  سیر ترجمۀ آثار فارسی به گرجی 
گیري و رواج ادبیّــات رسد ترجمۀ آثار ادبی فارسی دري بــه زبــان گرجــی بــا شــکلبه نظر می

هــا همزمــان بــا گرجی«نویســد: یم بارهنیدراکلاسیک گرجی همزمان باشد. یوستینه آبولادزه 
مند به ترجمۀ آثار ادبی فارسی نیز علاقه ]میلادي 12و  11هاي در قرن[ترویج ادبیّات خودشان 

ترجمۀ شاهکارهاي ادبیّات فارسی و  موازاتبهگیري ادبیّات کلاسیک گرجی شکل درواقعشدند. 
  ) 139: 1379واتسادزه، »(تحت نفوذ شدید آن صورت گرفت.

ها، مایــهها، درونهاي ایرانــی، مضــمونهاي داســتانهاي قهرمانان و شخصــیّتنام وجود
ي فارسی در آثار کلاسیک گرجی، دلیل روشنی بــر ایــن مدعّاســت؛ بــه تعبیــر دیگــر هاواژهوام
هــا یــا توان پذیرفت که شاعران، نویسندگان و خوانندگان گرجی در دورة کلاســیک، روایتمی

ي فردوسی، عنصري، فخرالدّین اسعد گرگانی، نظامی و آثاري چــون: هاي گرجی شعرهاترجمه
انــد. شــان آشــنا بودهنامــه را در اختیــار داشــته یــا کــاملاً بــا مــتن اصلیو قابوس ودمنــهلهیکل
)Gvakharia, 2001: 482 (  

هاي پراکندة شاهنامه اي روایتبا همۀ این اوصاف، غیر از ترجمۀ منثور ویس و رامین و پاره
در قرون متقدمّ به دورة حاضر نرســیده، غالبــاً در کــوران حــوادث و  شدهترجمهاز آثار  کیچیه

ها به طریقی غیرمستقیم از آثار ؛ به تعبیر دیگر اطلاّعات ما از این ترجمهاندرفتهازدستها آشوب
ر هــایی هســتند کــه دهاي موجود عمــدتاً هماناست؛ بنابراین ترجمه آمدهدستبهمتقدمّ گرجی 

  اند. میلادي صورت گرفته 18تا  15هاي فاصلظ قرن
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توان سیر ترجمۀ آثار ادبی فارسی به هاي صورت گرفته در قرن بیستم میبا احتساب ترجمه
میلادي و قرن  18تا  15هاي میلادي، قرن 12و  11هايزمانی قرنهاي زبان گرجی را در بازه

  بندي کرد. بیستم یا دوران معاصر تقسیم
یان آثاري که از ادبیّات فارسی به گرجی ترجمه شدند، سه اثر بــیش از دیگــر آثــار در در م

، در فرهنگ و ادب آنان جایگاهی خاص یافتند: ویــس و رامــین قرارگرفتهکانون توجّه گرجیان 
شاهنامه فردوسی و انوار سهیلی واعظ کاشفی سبزواري. هر یک از این ، فخرالدّین اسعد گرگانی

ها و تحوّلات ادبی آفرینش منشأفرهنگ گرجی تنیده شده،  تاروپودناگسستنی در  آثار به شکلی
در بررسی پیشینه و سیر ترجمه آثار  درخشانی در تاریخ ادبیّات گرجستان شدند. به همین جهت

  .میپردازیمفارسی به گرجی ابتدا به این آثار 

  ویس و رامین 
مۀ ویس و رامین جداي از اینکــه احتمــالاً تنهــا به گرجی، منظو شدهترجمهفارسی  آثاردر میان 

اي دقیق و منطبق بر متن فارسی نیز میلادي است، از بخت ترجمه 12از قرن  ماندهیباقترجمۀ 
برخوردار بوده است. گذشته از این، نیکلاي مار معتقد بود ترجمۀ گرجی اثر تقریباً بلافاصله پس 

  ) 72: 1380(کوچلاشویلی، از پیدایش اصل فارسی آن فراهم آمده است .
سرگیس تموگولی سیاستمدار و نویسندة قرن دوازدهم میلادي ضمن پایبندي به متن اصلی 
منظومه، ترجمۀ منثور درخشانی از این اثر فراهم آورد که بعدها سرمشق نثرنویسی گرجی شد . 

ناسان گرجی اعتقاد بعد در قرن هفدهم آرچیل این اثر را به نظم درآورد. برخی از ایران ش هاسال
اما نیکلاي مار بــا مقایســه  از پهلوي ترجمه کرده ماًیمستقداشتند که مترجم گرجی، این اثر را 

ترجمه واژه به واژه مــتن فارســی اســت. او  باًیتقرترجمه و متن فارسی اثبات کرد روایت گرجی 
مواردي که فهمش  ایو  معتقد بود مترجم گرجی غیر از مقدمّه که ارتباطی با اصل داستان نداشته

و ایماژهایی که در خصوص حــروف  هايرسازیتصونبوده (نظیر  ریپذامکانبراي خواننده گرجی 
آمده) به متن اصلی پاي بند بوده است. البتّه متــرجم گــاه بــراي  نهم الفباي فارسی در مکتوب

نیــز روا داشــته اینکه اثر، با فرهنگ گرجی قرابت بیشتري پیدا کند، بعضی دخل و تصــرّفات را 
  است؛ براي مثال در ترجمۀ این بیت:

ـــوازي ـــتان ن ـــد دس ـــون کن ـــم چ   معلّ
  

ــازي ــاي ب ــش پ ــه پیش ــودك ب ــد ک   کن
  

این  اتفاقاًکه » وقتی کشیش کمانچه بزند وظیفۀ نایب کشیش جز رقصیدن چیست؟«نوشته 
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ته ) گذش168: 1386، است.(شورغایا شدهلیتبد مثلبهعبارت در فرهنگ گرجی خوش نشسته و 
یی هم دارد؛ براي مثال در ترجمــۀ ایــن هاایشافزاز این موارد، ترجمۀ گرجی ویس و رامین گاه 

  ابیات فارسی:
ــوزان  ــمع س ــون ش ــنم چ ــکت   زانیراش
ــــم ــــلا را مونســــم غ ــــیقم را ب   رف

  

  چــــو ابــــر تیــــره از دل دود خیــــزان
ــــریقم ــــدایی در غ ــــاي ج ــــه دری   ب

  

و ماننــد  ســوزدیمــش جدایی تــو دل من با تن من از آت«مترجم گرجی چنین گفته است: 
. سوزدیمتا انتها  سوزدیماست. زیرا چون شمع  ترمشکل. (کار من از شمع نیز امفروزندهشمعی 

. هرلحظــه، خــویش را در کشمیمو رنج  سوزمیمولی من همواره فروزانم و ازین آتش جاودانه 
ن ابر تیــره دود افکــن .) دل من چوکنمخاموشونمی توانم آتش خود را  میشویماشک خویش 

  .کنمیمغرق  خود رااست. من مهمان بدبختی و دوست رنج و دردم. در دریاي غربت (یا جدایی) 
ــد اســت  ــدزه معتق ــهبارامی ــت. هاجمل ــرجم اس ــده از تصــرّفات مت ــین آم ــه در هلال یی ک

 جداي از تصرّفات مترجم این احتمال نیز وجود دارد که بخشی )1233-1232: 1315(پوتوریدزه،
  باشد. نیز کار نسخه نویسان گرجیها از این دگرگونی

منتشر شد که با اشتباهات فراوان همراه بود  1884متن ترجمه گرجی اثر، اولّین بار در سال 
 1962بعدها در ســال  7.قرارداد» ویسرامیانی«همین چاپ را مبناي ترجمه انگلیس » واردروپ«

بود. ایــن 1884چاپ رساندندکه فاقد اشتباهات چاپ  گواخاریا و تودوا متن انتقادي دیگري را به
  به کار گرفته شد. نسخه کمکی، براي چاپ نسخ منقح ویس و رامین عنوانبهمتن انتقادي بعدها 

شناســان نزدیک بودن ترجمه به اصل منظومه، به الکساندر گواخاریا و ماگالی تــودوا (ایران
هــاي قبلــی ها و ابیات مخدوش چاپافتادگیگرجی) این امکان را داد تا با کمک ترجمۀگرجی 

  8و رامین را بازیابی و اصلاح کرده نسخه منقحی از این اثر را عرضه نمایند.ویس

 ریتــأثی گرجــی غنائیۀ داستانی و تصاویر شعري ویس و رامین که در آثار مادرونجداي از 
اثــر وارد ادبیّــات و  ي زیادي از طریق ترجمۀ گرجی ایــنهاالمثلضربگذاشت، عبارات قصار و 

منظــوم و  آثــارۀ گرجی شد. همچنین اســامی قهرمانــان ایــن اثــر بعــدها در دیگــر عامّفرهنگ
ی گرجیان شد. از این روست که باید اذعان سینثرنوروایت منثور آن سرمشق ، تکرارمنثورگرجی 

و  شــدهاندهخوباشــد، در گرجســتان  شدهخوانده اشیاصلکرد این اثر بیشتر از آنکه در سرزمین 
  موردپسند قرارگرفته است.
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  شاهنامه 
شاهنامه از دیگر آثار فارسی است که فرهنگ و ادب گرجی را سخت تحت تأثیر خود قــرار داده 

ة انــدازبهاز آثار کلاسیک فارســی و عمومــاً ادبیّــات غیــر گرجــی  کیچیه. در گرجستان 9است
موجب شــده  مسأله) همین 51: 1375لی، شاهنامه انتشار نیافته و مقبول واقع نشده است. (رسو

شناسی قرار گیرد . هاي ایرانمطالعات مربوط به شاهنامه و روایات گرجی آن در کانون پژوهش
پژوهی مرتبط بوده با ی با شاهنامهنوعبهشناسی نوین گرجی نیز جالب اینجاست که تاریخ ایران

حیات » ی شاهنامه با اصل فارسی آنارتباط روایات گرج«انتشار مقالۀ نیکلاي مار در خصوص 
   پرثمر خود را آغاز کرده است.

هاي حماســی و طور که ذکر شد، گرجیان پیش از سرایش شاهنامه نیــز بــا داســتانهمان 
هاي اخلاقی و ارزش ازآنجاکهحال، بعد از سرایش شاهنامه نیز نیباااي ایرانی آشنا بودند. اسطوره

ي خود متناسب یافته بودند، مشتاقانه به ترجمه وخوخلقۀ آن را با خواهانوطنفرهنگ پهلوانانه و 
هاي گرجی شاهنامه در ترجمــه ایــن و روایت آن روي آوردند. مترجمان یا پدیدآورندگان روایت

ها رنگ و بوي هایی را در آن روا داشته، به داستاناثر،کاملاً به متن پایبند نبوده، دخل و تصرّف
تا بدان حد پیش رفته که روایت گرجی در قامت اثري مستقل  هایدگرگوناین  اند .گاهمحلّی داده

  چهره نشان داده است.
هاي هاي قرن دوازدهم میلادي شاهنامه اثــري در دســت نیســت و اکثــر ترجمــهاز ترجمه

  است.  18تا  15موجود متعلقّ به بازه زمانی قرن 

  هاي منظوم شاهنامه:ترجمه
صورت  16ه) که به کوشش سراپیون ساباشویلی و خسرو تورمانیدزه در قرن نام. رستومیانی (رستم1

گرفته و شامل وقایع به دنیا آمدن زال تا مرگ گشتاسب است. دلبستگی گرجیان به رستم باعث 
  هاي گرجی شاهنامه نیز اطلاق شود. شد عنوان خاص رستومیانی بعدها بر سایر روایت

آن را بــه شــعر گرجــی  17کا تاواکلاشویلی در نیمه اولّ قــرن نامه) که مامو. زااکیانی (ضحّاك2
  ترجمه کرده است پ. او ضمن دخل و تصرفّ در داستان، عناصر مسیحی و گرجی را وارد روایت کرد. 

هاي منظــوم نامه) کــه ســومین بخــش از ترجمــهســامیانی (اتــروت و ســام -. اتروتیــان3
یومرث تا بیرون افکندن زال است. این بخش هاي شاهنامه و شامل وقایعی از سلطنت کداستان

  از روایت گرجی شاهنامه را بار دزیم و اچنادزه ترجمه کرده است.
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نامه) که مرتبط بــا رویــدادهایی از هاي منثور شاهنامه نیز شامل پریدونیانی (فریدونترجمه
اســت و سلطنت ضحّاك، فریدون و منوچهر است. اترتیان ساآمیانی که همانند روایــت منظــوم 

هاي منثور ساآمیانی این اثر نیز در بردارندة وقایع مربوط به پادشاهی سام است. مترجمان روایت
  ناشناس و گمنام هستند.

در سه جلد منتشــر  1974تا  1916هاي هاي گرجی شاهنامه در فاصله سالمجموعه روایت
. جلد دوم شــامل داســتان شد. جلد اولّ این روایات شامل: زااکیانی، سامیانی و رستومیانی است

منظــوم و  صــورتبهبرزو و قطعات منثور مختلف است و جلد سوم نیز حاوي اوترتیان ساامیانی 
  )20: 1392منثور است.(حسینی ، صورتبههاي سام پهلوان و بهمن منثور و نیز داستان

مانی هاي لاتینی، انگلیسی و آلهاي گرجی شاهنامه نسبت به ترجمهرسد روایتبه نظر می
آن از قدمت بیشتري برخوردار باشند. این روایات جداي از اینکه براي بررسی تطورّ تاریخ نظم و 

آیند، براي تصحیح انتقــادي مــتن می حساببهجزو منابع باارزش  18تا  15نثر گرجی در قرون 
  )846: 1359شاهنامه نیز حاوي نکات مفیدي هستند. (گیوناشویلی، 

هاي اساطیري و حماســی به بخش هاآنتوان دانست که تمامی می هااز بررسی این روایت
. ظاهراً گرجیان با توجهّ به کارکردهاي خاصّی که از شاهنامه انتظار داشــتند، اندمربوطشاهنامه 

هاي رزمی و سلحشوري بود و از سویی واجد ویژگی چراکهاند. ها را ترجمه کردهعمدتاً این بخش
ي حــاکم تناســب داشــت. هــافئودالار و شادي، چیزي که با روحیّۀ ي و شکشاد خواراز سویی 

)kelidze, 1982: 333هاي شــاهنامه گرجیــان را در خواستند از طریق روایت داستان) آنان می
آوردند تهییج کنند و به جنــگ برابر سپاهیان ایران و ترك که از دو سو به گرجستان هجوم می

هاي تــاریخی شــاهنامه را ی گرجیان به ترجمۀ بخشهتوجّیبت ) احتمالاً علIbid:324ّوادارند. (
هــاي حماســی و ایــن بخــش در مقایســه بــا بخش چراکــهنیز باید در همین امر جستجو کرد؛ 

  اساطیري شاهنامه از عناصر سلحشوري و قهرمانانه کمتري برخوردار است. 
و دخــل و  ها و روایــات گرجــی شــاهنامه در فرهنــگ گرجــیترجمــه تمــدّیطولانحضور 

و ادبیّــات گرجــی  هعامّــفرهنگهاي هاي مترجمان و راویان موجب شد این اثر در لایــهتصرّف
گرجی را به خود گرفته، ضامن بقاي سنّت و  رسوم و آداببینی و رسوخ کرده، رنگ و بوي جهان

اي معنــوي گرامــی که گرجیان این اثر را چونان گنجینــه روست نیهمفرهنگ گرجی گردد. از 
براي ملکه تامار  بارکاي یهاي گرجستان هفتهخواناند بهترین شاهنامهاند. مورخّان نوشتهاشتهد

تــوان پــی بــرد کــه ) از اشارات تاریخی منابع گرجی می34: 1376خواندند. (صمد، شاهنامه می
  بوده است.  17و  16شاهنامه گفتمان غالب فرهنگی گرجستان در قرون 
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هاي تبشیري اشــتغال لیکی که در قرن هفدهم در گرجستان به فعالیّتپدر برنارد مبلغّ کاتو
دهنــد نویسد که خوانندگان گرجی تــرجیح میهایش با تأسفّ بسیار میداشته، طیّ یکی از نامه

هایی چون: بیژنیانی، رستمیانی، بهرام گوریانی را بخوانند و توجهّی به آثار مذهبی ندارند. کتاب
)Gvakharia, 2001: 484 (  

حضور تأثیرگذار شاهنامه در فرهنگ گرجستان جداي از تأثیرات شــگرفی کــه در فرهنــگ 
گیري برخی از شاهکارهاي ادبیّات کلاسیک گرجی نیــز نقــش داشــته گرجیان داشته، در شکل

نامه ملکه تامــار) امیــر انــدرجانیانی و تاماریانی (زندگی هایی چون: عبدالمسیانی،است. منظومه
گیري ادبیّات کلاسیک گرجــی کمتــر اثــر گرجــی را اند. در دورة شکلاز این جمله پوشپلنگینه

ها و تصویرهاي شعري شاهنامه ها، مضمونتوان یافت که در آن ردپّایی از قهرمانان، داستانمی
هاي عامیانۀ ۀ گرجی و نیز نقش آن در پیدایش روایتعامّفرهنگنباشد. بررسی تأثیر شاهنامه در 

  طلبد.تري را میهاي حماسی عامیانه، خود مجال وسیعها، و داستانالمثلضربشاهنامه، 

  انوار سهیلی
در فرهنــگ و ادب گرجــی ایفــا  ســازخیتاری نیز جزو همان سه اثري است که نقــش لیانوار سه

به گرجی ترجمــه شــود، در قــرون  18و  17اند. این اثر نیز احتمالاً پیش از آنکه در قرون کرده
در آن یا اشاراتی به این اثــر  که کنندیمبود. محققّان گرجی به منابعی اشاره  شدهرجمهتمتقدم 

  است.  شدهنقلهایی از آن شده یا بخش
اقدام کرد. البتّه او به  دمنه و لهیکلم) اوّلین کسی بود که به ترجمۀ 1602دوایت شاه کاختی (

اش در ایــران، در خلال اقامت طــولانی که 10اتمام این ترجمه موفقّ نشد. بعدها واختانگ ششم
بود، دستور تکمیل این اثر را صادر کرد. خود اوکه ظاهراً  فراگرفتهی بخوبزبان و ادب فارسی را 

اللفّظی انوار سهیلی روي آورد. وي که ترجمظ نخست را نارسا پنداشته بود، بعدها به ترجمۀ تحت
اش کــه بــه پایــان کتــاب نامهده، در وصیّتنظیري به ترجمه و محبوبیّت این اثر کرخدمت کم

  نویسد: ، دربارة آن چنین میشدهاضافه
ه یــا این کتاب به دستم افتاد. دیدم که شیرین است و کاملاً مفید . بــین کتاب« ّ هــاي قصــ

بخش لذتّ قدرنیاشد که تا این اندازه آموزنده و خواندن آن دانش دنیاوي موجود یکی پیدا نمی
  ) 27: 1390یا، (شورغا» باشد.

پسند ارائه شود تا سهیلی به زبانی ساده و عامّه انوارواختانگ تلاش کرده بود ترجمۀ  نکهیباا
  کند که از ترجمۀ خویش راضی نبوده است. خواننده از خواندن آن بیزار نگردد، در مواردي اذعان می
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بــه شــعر  شــعر راد که بینی. میشدهگفتهدر زبان فارسی بسیار زیبا و شیرین  ]این مطلب«[
شود، بلکه به شکل داستان. امّا شعر فارسی به گرجی گردانیده نمی بصورتام و داستان را آورده

هاي فارســی شعر بیان کنم. تمثیل بصورتشود و من خواستم داستان را گفته می ]نثر[داستان 
ی نظــم و شــیوایی بســیار ام بسرایم ولیکن در کتاب فارسکه به شعر بود را بهتر از این نتوانسته

  (همان)» عالی دارد.
سرانجام واختانگ تصمیم گرفت متنی را که خود ترجمه و آماده کرده بود براي ویرایش به 

) 1725-1685و ادیب بسپارد. این مسئولیّت خطیر را سولخان سبا اوربلیانی ( ذوقصاحبفردي 
فت. متنی که از زیــر دســت او گر بر عهدهنویس و رجل سیاسی گرجی معلّم واختانگ، فرهنگ

  مشهور شد.  Cبیرون آمد، در مجامع عمومی گرجی به ویرایش 
این اثر نیز همچون شاهنامه فردوسی در تاریخ فرهنگ و ادب گرجی جایگاه والایی یافتــه 

ها و جملات قصار آن را جداي از متون نظم و نثــر ها، عبارتمایهها، دروناست. ردپّاي داستان
هایی از تــوان ســراغ گرفت.گذشــته از ایــن، نســلرهنــگ عامّــۀ گرجیــان نیــز میگرجــی در ف

هاي گرجی انوار سهیلی و نیز اهمیّت این اثر در فرهنــگ شناسان گرجی درخصوص ترجمهایران
ترین ایــن محققّــان ماگــالی اند .یکی از برجستهو ادب گرجی به بررسی و پژوهش مشغول بوده

قانعی طوســی را نیــز در کارنامــه  کلیله و دمنهو  ویس و رامین تودوا است. او که تصحیح متن
ورزد که براي تدوین متن انتقادي انوار سهیلی توجّــه بــه علمی خود دارد، بر این نکته تأکید می

دربــارة اهمیّــت «هاي گرجی آن از اهمیّت بیشتري برخوردار است. او در کتابی با عنوان ترجمه
کــه در ســال  »انوار سهیلی هاي متون چاپیتصحیح غلط ترجمۀ گرجی واختانگ ششم جهت

ها و اشتباهاتی را که در متون چاپی انوار سهیلی مورد از لغزش 245در تفلیس منتشر شد،  2009
  است. کردهاصلاحترجمه واختانگ  بر هیتک، با افتهیراه

هرچند «آمده: این عبارت  )و هم در چاپ سنگی 38:  1341براي نمونه هم در نسخۀ چاپی (  
او را به  هر باري داویت (هاترجمهتودوا با مراجعه به ». يبرزدبه مکتب بردندي از میان سر  او را

او را بــراي درس خوانــدن  بــار) و واختانگ (هر آوردیدرماز میان میدان سر  بردندیمآموزشگاه 
  11را برگزیده است. »یدانم«واژه  »میان«ي عبارت جابه) آوردیماو از میدان سر [در]  بردندیم

ي کــه از دیــجدیی که ماگالی تودوا مطرح کرده، در تصــحیح هالغزشبرخی از اشکالات و 
 ظاهراً، همهنیبااروي نسخۀ مرکز تحقیقات ایران و پاکستان صورت گرفته برطرف شده است. 

لاعــاتی کــه در کنار اطّ چراکهبوده،  خبریبمصحّح از وجود روایت و ترجمۀ گرجی انوار سهیلی 
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ي اثر خبــراین  ي دیگر آمده، از ترجمه و روایت گرجیهازباني انوار سهیلی به هاترجمهدربارة 
در ارائه نسخۀ منقّحتري از  توانستیم، شدیم) امري که اگر محققّ 29: 1390نیست. (شورغایا،

  و مفید واقع شود. رمؤثّانوار سهیلی 

  نامه قابوس
توجّه نویسندگان و شاعران  موردارسی در کنار سایر انواع ادبی همواره ادبیّات تعلیمی و اندرزي ف

هــاي پــیش از ي ایرانیــان از دورهدارحکومــتهاي تربیتی و گرجی قرار گرفته است. البتّه شیوه
انــد گرجیان (بویژه در گرجستان شرقی) بوده و آنــان همــواره ســعی کرده هتوجّ مورداسلام نیز 

الگوهاي تربیتی برخاسته از ایران تربیت نمایند. بازتاب این امر  بر اساسرا جوانان و نوجوانانشان 
  )310: 1390را در بسیاري از منابع گرجی می توان دید. (چولخادزه، 

اي از تعالیم اخلاقی و اندرزي با اي ناشناس مجموعهشاید به همین دلیل است که نویسنده
هــا و ت، بخشــندگی و غیــره را کــه بــا حکایتي و اعتــدال، عــدالروانهیمموضوعاتی همچون: 

 منحصربفردهاي اخلاقی نیز همراه شده، گردآوري و به گرجی ترجمه کرده است. نسخۀ تمثیل
  12نامیده شد.» گنجینه شاهان«این اثر که فاقد شناسنامه بود 

تعلیمی فارسی دانست کــه بــه گرجــی  ترین اثر اندرزي ونامه را باید مهمبه هرحال قابوس
این اثر را ابتدا به نثر  واختانگ ششماست. در قرن هجدهم شاعر و حکمران گرجی  شدهترجمه

  نامید. » امیر ناسریانی«گرجی و سپس به شعر ترجمه کرد و آن را 
 12نیز احتمالاً در قــرن  نیا ازشیپاي دیگر از آثار ادب فارسی نامه نیز همچون پارهقابوس

اند؛ بعضی از منابع تاریخ گرجی به این کتاب اشاراتی داشته چراکهبه گرجی برگردانده شده بود؛ 
اثــري تربیتــی و  عنوانبــهملکــه تامــار از آن  سینونامهیزندگبراي مثال مورّخ قرن سیزدهم و 

  ) 3: 1380است. (سیدامونیدزه،  ادکردهاخلاقی ی
اند مــتن اشــتهنامه را به گرجی برگردانــد. برخــی پندباب از قابوس 11واختانگ ششم فقط 

اي که در اختیار واختانگ بوده، متن مختصري بوده ولی الکساندر گواخاریا اعتقــاد داشــت اصلی
  بینی گرجیان خلاصه کرده است.خود واختانگ، متن اصلی را متناسب با فرهنگ و جهان

 ها وجود دارد که در اصلها و افزونینامه بعضی حکایتگذشته از این در متن گرجی قابوس
خیر و گفتار  اندر کارنامۀ شاگیر (وشمگیر) به فرزندش، همچنین گفتار فارسی نیست. مثل وصیّت

نامه متفاوت هاي قابوسو ترتیب باب بانظمی کلّبهها اندر حسادت. همچنین نظم و ترتیب باب
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فارسی (اندر شــرایط وزیــري) در ترجمــه گرجــی، در  نامهقابوساست؛ براي مثال چهلمین باب 
  است.  قرارگرفتهیگاه چهارمین باب جا

نامه را در بردارد، به متن فارســی باب قابوس 11فقط  نکهیا وجود باترجمۀ منثور واختانگ 
ي است که محققّان تاریخ ادبیّات اگونهبهنزدیک است. ولی اختلاف روایت منظوم با متن فارسی 

  آورند نه ترجمه از زبان فارسی.  حساببهگرجی را واداشته آن را جز و آثار اصیل واختانگ 
دیگري را نیز از فارسی به گرجی ترجمــه کــرد. زیــج  آثارنامه واختانگ ششم غیر از قابوس

اند. همچنین برخــی ی و انوار سهیلی از آن جملهطوس رینصي در نجوم از خواجه ارساله، گیبالغ
ی ترجمه شد. شیرین و خســرو، هاي عاشقانه فارسی به دستور او به گرجها و منظومهاز داستان

) Gvakharia, 2001: 488شــوند.(از زمرة این آثار محســوب می نامه اریبختاندام و بهرام و گل
پوش نیــز نخستین چاپخانه گرجستان به همّت او بنیاد نهاده شد و اولّین طبع انتقادي پلنگینــه

  13تون فارسی نیز تأثیرگذار بود. ۀ او انتشار یافت. او در تربیت نسلی از مترجمان گرجی ملیوسبه

  ترجمه آثاري از ادبیّات روایی 
توان به این نکتــه وقــوف یافــت کــه دلبســتگی ة فارسی به گرجی میشدترجمهاز بررسی آثار 

  ی فارسی بوده است تا دیگر متون.غنائگرجیان بیشتر به متون حماسی، روایی، تعلیمی و 
عرفانی فارسی به گرجی،  -ر ترجمۀ متون حکمی دینی د –هاي آشکار فرهنگی بروز تفاوت

رغبتی مخاطبان گرجی دشواري و پیچیدگی برگرداندن غزل فارسی به شعر گرجی و احتمالاً بی
به برخی از انواع ادبی فارسی و نیز قطع شدن ارتباطات فرهنگی باعث شد برخی از شاهکارهاي 

ی نیبجهانکه به  –حتّی رباعیّات خیّام شعر و نثر فارسی همچون: آثار حافظ، مولوي، سعدي و 
  14هاي میانی قرن بیستم به زبان گرجی ترجمه شوند.صرفاً در دهه -گرجیان بسیار نزدیک است

هاي روایی فارسی به در مقابل، در فاصلۀ قرون پانزده تا هجده میلادي بسیاري از منظومه
توان ت روایی و عامیانۀ فارسی را هم میگرجی برگردانده شد . در این میان حتّی آثاري از ادبیّا

نویسان، پیــدا کــردن ۀ گذر سالیان بسیار و نیز دخل و تصرّف راویان و نسخهواسطبهیافت که 
هاي بسیار همراه شده است. بر همین اساس بود که نیکلاي با دشواري شانیفارسو اصل  منشأ
اشــت بســیاري از آثــار ادبــی گرجــی اعتقاد د -شناس گرجیاز نخستین دانشمندان ایران –مار 

انــد، از آثــار فارســی هجده پدید آمده تاشانزدهاي که طیّ قرون ها و متون رواییداستان ازجمله
  )18: 1381اند (آبرامیشویلی، سرچشمه گرفته
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شود . زیرا بنا بر در ترجمۀ برخی از این آثار نقش مستقیم واختانگ ششم دوباره برجسته می
 بــاعامیانۀ فارسی که در ایران خیلی شایع بــود، هاي ي خطّی، برخی از داستانهاگواهی نسخه

هاي برگزیــده فارســی)، بهــرام گــل (داستاننامه اریبختمستقیم او به گرجی ترجمه شد.  فرمان
کاتبی نیشابوري) و خسرو شــیرینیانی (روایــت مشــهور شــیرین و  اندامگلاندامیانی (از بهرام و 

  ) Gvakhavia, 2001: 484. (اندآن جملههلوي) از و د خسرو ریامخسرو 
 هاي هفده و هجده آثار دیگري چون: میریــانی، چــار درویشــیانی،کارامیانی،در خلال قرن

بودند. برخی  شدهترجمهسیلانیانی، پیرمالیانی، ورشاکیانی پدید آمد که همه از فارسی به گرجی 
حتّی اگر رنگ و بوي محلّــی گرجســتان را  هاآنتر ، بیشهمهنیبااها گمنام هستند . از این قصّه

) یکــی از دلایــل Ibidشــان بســیار نزدیــک هســتند. (هم گرفته باشند، به روایت اصلی فارسی
با اسامی فارسی این  هاآن، قرابت اسامی گرجی شانیفارسبه اصل  هاتیروانزدیکی بسیار این 

  است. هاداستان
عصّار تبریزي است. هرچند تغییــرات و 15مهر و مشتريترجمۀ منظومۀ عاشقانۀ » میریانی«

رنگ کرده است، با این هاي صورت گرفته در اثر، ارتباط آن را با اصل فارسی کمدخل و تصرّف
همه الکساندر گواخاریا بر این نکته تأکید دارد که میریانی ترجمۀ مهر و مشتري عصّار است. او 

خــورد ریانی که نام عصّار تبریزي در آن به چشم میبراي اثبات نظر خویش به یکی از نسخ می
شــود. (آبرامیشــویلی، کند. نسخۀ مذکور در موزة تاریخ شهر زوگدیــدي نگهــداري میاشاره می

1381 :17-20(  
یا داستان جنگ سهلان صاحب قران با دیوان است . این  16نامهترجمۀ سهلان» سیلانیانی«

  ی برگرداند.اثر را ایوانه باکراتیونی به نثر گرج
نامه یا داستان پیر مالی و پسرش ابواسحاق است که در هند ترجمۀ پیر مالی» پیر مالیانی«

نام داشته و با دیوان جنگ  مرغاهیسمرکب او  .است کردهازدواجو با دختر پادشاه هند  ستهیزیم
هاي از روایت ق) چاردرویشیانی تقلید و ترجمه268: 1359کرده است. (دانش پژوه، ّ هاي چــار صــ

هاي اخــذ شــده دربــاره اي از داستاننامه، مجموعه گستردهاست .کارامیانی یا قهرمان 17درویش
  ) و دیگران به گرجی برگرداندند. 1796-1716قهرمان قاتل است. این اثر را داوید اوربلیانی (

واختانــگ  فرمانبــهنیز در قــرن هفــده  18اندامگلیا همان بهرام و » بهرام وگل اندامیانی«
ترجمه شد. سعید نفیسی اعتقاد داشت روایت خواجوي کرمانی از بهرام وگل اندام نیــز در ســال 

  19دارد. لتأمّ) که البتّه جاي 748: 1313میلادي به گرجی برگردانده شد. (نفیسی  1737
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روایت گرجی یوسف و زلیخاي جامی است. این اثر که به همراه دوازده » یوسف زلیخانیانی«
ۀ شخصــی زال نــام بــه لیوســبهبود، احتمالاً  شدهکشفتر اي قدیمیلاي نسخهاتور از لابهمینی

  (Gvakharia,2001,484)است.  شدهترجمهگرجی 
هاي مرتبط با بهرام گور است . مترجم این اثر نودار روایت گرجی داستان» بهرام گوریانی«

دهلــوي، امیرعلیشــیرنوایی و  خســرو ریماتسیتسیشویلی (قرن هفده) ادعّا کرده با اشعار نظامی، 
این منابع ترجمه و فراهم کرده  برهیتکگور را با عبدالرحّمن جامی آشنا بوده و روایت گرجی بهرام

 )Ibidاست.(
توسّط خسرو تورمانیــدزه بــه شــعر » بیژنیانی«نیز که با عنوان  روایت گرجی بیژن و منیژه

فلیس منتشر شد . این ترجمه از آن سال تا ســال در ت 1873گرجی ترجمه شده بود نیز در سال 
در گرجستان حتّی در  اشیفرهنگپانزده بار تجدید چاپ شد که خود بیانگر نفوذ  میلادي1927
  20. هاستروسسیاسی  -سلطۀ فرهنگی هاي سال

ۀ الکساندر سولخانیشویلی صورت گرفــت جــزو لیوسبه 1828ترجمۀ بختیارنامه که در سال 
هایی بود که پیش از پیوستن گرجســتان بــه روســیه فــراهم آمــد. بعــد از الحــاق آخرین ترجمه

با موضوعات روسی و اروپایی جایگزین  رفتهرفتهگرجستان به روسیه، موضوعات شرقی و ایرانی 
  )Ibidشدند. (

تاریخی و علمی  آثارادبی اختصاص نداشته بلکه  آثاراقتباس و ترجمه از آثار فارسی فقط به 
  .طلبدیم؛ امري که بررسی آن مجال دیگري شدهیممل را هم شا

 شانیگرجاي بود که ترجمه و روایت آثاري که ذکرشان گذشت، تنها بخشی از آثار بازیافته
، بــه بــاور همــهنیباا. اندمنتشرشــدهنیــز  بعضــاًو  شدهثبتهایکتابشناسبه روزگار ما رسیده، در 
هاي گرجی متون ادبی فارسی ها و روایتاز ترجمهي پرتعدادهاي خطّی پژوهشگران هنوز نسخه

 کنــدوکاوپطرز بورگ وجود دارد که نیازمند معرّفی، در مراکز اسناد و نسخ خطّی تفلیس و سنت
  عالمانه و ترجمه و نشر است. 
، در انــددادهي را صــورت پرثمري هاتلاشمعرّفی این آثار،  راه در ایران شناسان گرجی که

. توجهّ اندك  اندبودهاین بخش از میراث ادبی ایران با مشکلات خاصّی مواجه مطالعۀ  بررسی و
نشان  و نامثبتي منقح، عدم هانسخهدر تحقیقات ادبی، نبود  هاداستانو  هاتیروا گونهنیابه 

ي گرجی هاتیرواو ها ها موجب شده شناسایی، تحقیق و انتشار ترجمهشناسیاین آثار در کتاب
  ی همراه شود.دوچنداني هايدشوارثار روایی، با آ گونهنیا
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گرجیــان دور  نظر ازي تاریخی فارسی نیز هاکتابي عامیانه،هاتیرواو  هاداستانجداي از 
ي اترجمــهدر قرن هفدهم انجام شد. ي عباسی آراعالمتاریخ ي زیادي از هابخشنمانده است. 

که در -که در نسخۀ خطّی آن  گرفتهانجام فمؤلّدر همان زمان  تاریخ جهانگشاي نادرينیز از 
ي نیز استرآبادکتاب، یعنی میرزا مهدي خان  فمؤلّنقشی از  -موزة ملّی گرجستان موجود است 

جــامع عباســی ؛ چنانکه اندداشتهدر آغاز کتاب موجود است .گرجیان به مذهب تشیعّ هم توجّه 
ي انســخهحتّی از آغاز قرن هجدهم است .  شدهترجمهصفوي به زبان گرجی  عباسشاه حکمبه

که براي فهم مردم گرجستان آن را به خطّ گرجی  آمدهبه زبان فارسی به دست  انجیلاز ترجمه 
ی نیــز طوســ رینصــي در نجــوم از خواجــه ارسالهو  گیبالغ) زیج 749: 1313. (نفیسی،اندنوشته
  ي است که به گرجی ترجمه شده است.ایآثار علم ازجمله

  دب فارسی بر ادب گرجی تأثیر ا
ادب فارسی بر ادبیّات و فرهنگ گرجی زمانی آشکار خواهد شد که  ریتأث عمق و میزان بررسی 

 موردی و حماسی گرجی به زبان فارسی ترجمه و با دیگر آثار فارسی غنائاز ادبیّات روایی،  آثاري
غازین این پژوهش بررسی ي آهاپرسشیکی از  ازآنجاکه همهنیبااقرار گیرد.  سهیو مقای بررس

ي خود هادگاهیداز گرجی و نیز  شدهترجمهي است، با استناد به معدود آثار ریرپذیتأثاجمالی این 
 دیتأک، هم با ادبیّات گرجی، با اندداشتهایران شناسان گرجی که هم با اصل آثار فارسی آشنایی 

   .میپردازیمبر دو شاعر گرجی به بررسی اجمالی این موضوع 
گیري ادبیّات گرجی با ترجمۀ متون ادب کلاسیک نیز اشاره شد، شکل ترشیپطور که همان

  .فارسی همزمان بوده است
در [ها همزمان بــا تــرویج ادبیّــات خودشــان گرجی«نویسد: می بارهنیدرایوستینه آبولادزه 

 درواقــعشــدند؛ منــد به ترجمۀ آثار ادبــی فارســی نیــز علاقه ]میلادي هاي یازده و دوازدهقرن
ترجمۀ شاهکارهاي ادبیّات فارسی و تحــت نفــوذ  موازاتبهگیري ادبیّات کلاسیک گرجی شکل

  ) 139: 1379شدید آن صورت گرفت. (واتسادزه، 
موجبات تأثیرپذیري بیشتر شــاعران و نویســندگان گرجــی از ادب  ناخواهخواهاین همزمانی 

  جی را فراهم کرده است. آن رشد و شکوفایی ادبیّات گر تبعبهفارسی و 
منسوب به موسی خونلی (قرن » امیراندرجانیانی«هاي عاشقانه و حماسی آثاري چون داستان

دوازده) تاماریانی نوشته گریگول چاخروخادزه (قرن دوازده) عبدالمسیانی نوشته ایوانه شاوتلی و 
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ۀ ایــن پیوســتگی جــیدرنتســروده شــوتا روســتاولی  21پوشسرانجام شاهکار شعر گرجی پلنگینه
  )Gvakharia, 2001: 481اند. (فرهنگی پدید آمده

، هــاواژهوام، هاهیــمادرون، هامضــموني جــداي از ریرپــذیتأثي بــارز ایــن هانشانهیکی از 
ی و حماسی فارســی در آثــار غنائي هامنظومهي قهرمانان هانامتوصیفات و صور خیال، حضور 

ة یک یا چند نامند که از آثاري دربردارندی نوعبهمذکور  تمامی صفحات آثار باًیتقرگرجی است. 
یی هــانام. اندشــده اخــذچون: شاهنامه، ویس و رامین، وامق و عذرا و شادبهر و عــین الحیــات 

 ,Merab, rostam, ketevan, giv, zal, turIoseb, zelikha, shatbiar, analat, visچــون:

ramin, mobad, vameq.(Ibid)  
بزرگتــرین شــاعر  -زیادي از ادب فارسی گرفتند باید از روستاولی ریتأثانی که از زمره شاعر

میراث ادبی رجال برجستۀ ادبیّات فارسی ماننــد: فردوســی و فخرالــدّین  او بهیادکرد.  –گرجی 
اي عمیق داشته با خلاقیّت و خصوصیّات بینش شاعرانۀ نظامی گنجوي آشنا اسعد گرگانی علاقه
که گوینده تا حدّ زیادي  دیآیبرمي از مواضع کتاب اریبس) از 17: 1374ویلی، بوده است. (گیوناش

ا ز داســتان ویــس و  تنهانهنفوذ فرهنگ ایران بوده است. روستاولی در این منظومه  ریتأثتحت 
 1349 کوبنیزرّ. ( بردیمبلکه از نظامی گنجوي شاعر معاصر خویش نیز نام  کندیمرامین یاد 

  22)1936لیدزه به نقل از که 

هاي آوتاندیل تیر او را بلنــدتر از پوش ضمن توصیف قهرمانیپلنگینه 192روستاولی در بند 
اســت .  ادکردهاین اثــر از فردوســی بــا عنــوان حکــیم یــ 1614تیر رستم تصویر کرده و در بند 

)Rostveli, 47: 2011 (  

 ازبررسی کرد. او هــم  توانیمي روستاولی از ادبیّات فارسی را در سطوح مختلف ریرپذیتأث
و هم از منظر واژگان و صور خیال و تصاویر شعري از متــون ادب فارســی ســود  هیمادرون نظر

  جسته است. 

پوش فــراهم کــرده، در هاي بیگانــه و دخیــل پلنگینــهیوستینه آبولادزه که فرهنگی از واژه
واژة  99واژة عربــی،  112واژة فارسی،  160پوش نویسد که در پلنگینهخصوص این واژگان می

) آشکار 142: 1379واژة لاتینی وجود دارد. (واتسادزه،  7واژة یونانی و  30واژة ترکی،  12ارمنی، 
هاي دخیل، از آنِ زبان فارسی اســت. البتّــه نبایــد از یــاد بردکــه بخــش است که بیشترین واژه

تعدادي  طورنیهماند . گرجی شدههاي عربی نیز از طریق زبان فارسی وارد زبان اي از واژهعمده
  . اندافتهیراههاي فارسی از طریق زبان ارمنی به این زبان از واژه
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، امروزه نیز در زبان گرجی به کــار اندافتهیراهپوش اي که در پلنگینهبرخی از واژگان فارسی
 sobokiد)، (امیــ Imedi(بــالش)،  balishi(ارغــوان)،  arghavani(انــدرز)،  andarziرونــد: می

  (جوشن).  Jawshani(سَبکُ)، 
و مضــمون،  هیــمادرون لحــاظ ازالبتّه این تأثیرپذیري صرفاً در سطح واژگانی نبوده، بلکــه 

ی است. خود روستاولی در بررس قابلپردازي نیز توصیفات، صورخیال و داستان پردازي،شخصیّت
خذ کرده. برخی نیز معتقدند که این اثر همان کتابش ذکر کرده که این داستان را از ادبیّات ایران ا

داســتان  ســرآغازي نیز بین اهعدّ) 568: 1315، سر دادورة عنصري است. (شدگموامق و عذراي 
  :اندافتهیی یهامشابهتي داستانی ایرانی هامنظومهي آغازین هاعبارتپلنگینه پوش با ابیات یا 

و موهبــت  باقــدرتا بیان آغاز کنم روحــم را خداوندا به من طاقت بده و زبان و دلی ده ت«
ي تاریخ به کلام موزون فرا یاد آید و سر گذشت هر کارهاتا بدین گونه، داستان  برافروزایزدي 

» ي آوردنــد بیــان کــنم.جابــهرا که وفادارانه در حق یکدیگر خدمت  نشانستارهسه تن پهلوان 
  ین داستان نظامی است: این ابیات آغاز ادآور) که ی729: 1349، کوبزرّین(

  خداونــــــدا در توفیــــــق بگشــــــاي
ــــاید ــــت را بش ــــو یقین ــــی ده ک   دل

ـــق  ـــور ح ـــه ن ـــم را ب ـــروزدرون   براف
  

ـــــاي ـــــق بنم ـــــامی را ره تحقی   نظ
ــــــراید ــــــت را س ــــــانی کافرین   زب
ــــوز ــــود در آم ــــاي خ ــــانم را ثن   زب

  

) 120:  1370(نظامی،   
خــوارزم، پریــدون،  گذشته از این، نام برخی از قهرمانان این اثر مثل: عصــمت، گلانشــهر،

و » افتانــدیل«نام دو قهرمــان اصــلی اثــر  بخصوصي ایرانی است. هاناممولغان زار نیز یادآور 
نام قهرمان زن داستان  مخصوصاًفارسی دارند؛  منشأ نیقیبهبیقرکه احتمال » نستان دارجان«

  که برگرفته از این بیت نظامی است:» نستان دارجان«یعنی 
  ســت او را دهــانی کــه خــود نیتــو گفتــ

  

ـــدر جهـــان ـــام او نیســـت ان   همـــان ن
  

)   1086: 1370(نظامی،   

هم ترکیبی فارسی بــه  -داستان نام قهرمان دیگر -این احتمال نیز وجود دارد که افتاندیل 
معنی عاشق و دل داده باشد. بر همین اساس نیکلاي مار اعتقــاد داشــت روســتاولی شخصــیّت 

  ۀ نظامی اخذ کرده است.اسکندرنامهاي یّتاصلی داستانش را از یکی از شخص
ي آن هاجملــهي و هاعبارتاهمیّت پلنگینه پوش در فرهنگ گرجی موجب شده بعضی از  

فصــل الخطــابی  شــانیفارســي برابرها. مقایسه برخی از این امثال با کند دایپجنبۀ مثل سایر 
  ي این اثر از متون ادب فارسی.ریرپذیتأثخواهد بود بر 
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آنچه داخل کوزه است، همــان از آن : «دیگویمی از بندهاي پلنگینه پوش کی در روستاولی
» از کوزه برون همان تراود کــه در اوســت.«مثل فارسی است:  نیا ادآورکه ی.» تراودیمبیرون 

که » گل را بدون خار بچیند؟ تواندینمی کسی دانینممگر «همو در جاي دیگري سروده است: 
  دست است: یی ازینهامثلادآوری

ــده ســت کســی ــج ندی ــنج بــی رن   گ
  

  نچیـــده ســـت کســـی خـــاریبـــگـــل 
  

از نظامی اســت، مــی گویــد:  اشيریرپذیتأثی بیانگر بخوبروستاولی در عبارت دیگري که 
دچار ناخوشی شود، کمک را نزد دیگر معالج و شناسنده نبض می  -هرچند ماهر -وقتی طبیبی «

  می در خسرو و شیرین است:برگرفته از این سخن نظا ظاهراًجوید که 
ــت ــبض، پیوس ــرد ن ــد گی ــب ارچن   طبی

  

  به بیماري بــه دیگــر کــس دهــد دســت
  

)267: 1370(نظامی،  

وي در سخن دیگري بچه شیر را چه ماده باشد چه نر، با شیر یکی دانسته که نزدیــک بــه 
  است: اسکندرنامهاین بیت نظامی در 

ــنم شــیرزن گــر تــویی شــیر مــرد   م
  

ــیر  ــر ش ــه ن ــاده چ ــه م ــردچ ــت نب   وق
  

) 1005: 1370(نظامی،  
که در ســرایش اشــعار و  اندبودهگذشته از روستاولی شاعران و نویسندگان دیگر گرجی هم 

از تیموراز  توانیم؛ براي مثال اندبردهة بسیار بهراز زبان و ادبیّات فارسی  شانیادب آثارآفرینش 
هاي روایــی و منظومــه ریتحت تأثرا  ی متعدّديغنائي هامنظومهکه  کرد ادی 23اوّل (طهمورث)

اش را در ایــران بــه ی فارسی و به تقلید از آن متون سروده است . او که بخشی از زنــدگیغنائ
همراه مادرش به تبعید گذراند، فرزند داوید و نواده الکساندر بود. سالهاي طولانی از عمر تیموراز 

م خودش همچون مــادر و فرزنــدش در با شاهان دربار صفوي گذاشت و سرانجا زیوگرجنگبه 
  . درگذشتایران 

ي ماندگار ادبیّات گرجی هامنظومه، برخی از دانستهیمی بخوباو که زبان و ادبیّات فارسی را 
ی فارسی سروده غنائي هامنظومهي نظامی و امیر خسرو دهلوي و دیگر هامنظومهریتأثرا تحت 

  ی پیداست.روشنبهآثار هم  ي اینگذارنامي حتّی از ریرپذیتأثاست. این 
درخوري براي خــود و خانــدانش فــراهم کنــد، شــاعر و  وتختتاجهرچند نتوانست  تیموراز

ی اســت. بــه حــدّي کــه اظهــار زدنمثالنویسنده موفّقی بود. علاقه و اشتیاق او به ادب فارسی 
) اگرچــه Gvakharia,2001,484دارد شیرینی زبان فارسی او را به سرودن واداشــته اســت.(می
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انــد، بنــدي کردهطبقه شــدهترجمهۀ آثار اصیل و آثــار دست دوبرخی محققّان گرجی آثار او را در 
 شیوبــکماز آثار او به شــکلی  دسته دورسد هر می به نظر همهنیباا) 18: 1384(خورتسید زه، 

  یکسان از متون ادب فارسی تأثیر پذیرفته باشند. 
گانه تیموراز است. بلبل، گل را هاي پنجیکی از منظومه لبلب وگلیا گفتگوي » ورد بلبیانی«

، از است زاریبچرخد. گل که از عشق بلبل با امیدي دوست دارد و دور او می هاستگلکه ملکۀ 
گوید از او بهتر است. بلبل هم با چشمان گریان از هنرهاي گوید و به بلبل میهنرهاي خود می

اجازه دهد تا از دور بتواند او را ببیند. تیموراز در این منظومــه از خواهد گوید و از گل میخود می
  )22داند این ملاآجا کیست. (همان: . ولی کسی نمیکندمأخذ این منظومه یاد می عنوانبهملاآجا 

چرخــد و عشــق وار دور شمع میاست. پروانه دیوانه» شمع پروانیانی«دیگر تیموراز  همنظوم
دهد که او را بایــد پــیش کند و توضیح میکند. شمع عشق او را انکار میخود را به او آشکار می

 کــهیوقتــ. است تصور رقابلیغها روشن کنند، ازین رو عشق دیگري براي او ها و تمثالصلیب
را باز کرده، در شعله شمع می افتد و می ســوزد. شــمع  شیهابالپروانه این سخن را می شنود، 

  اندوه ذوب می شود.  نیز از غصه می سوزد و از
گــانظ هاي پنجاز دیگــر منظومــه» کتوانیــانی«و » لیلی مجنونیانی«، »یوسف زلیخانیانی«

اي است که تیموراز دربارة مــرگ شــهادت گونــۀ مــادرش منظومه» کتوانیانی«تیموراز هستند. 
ســروده هــا هاي دیگري بین بهار و خزان و شراب و لبسروده است. گذشته از این آثار، مناظره

ي آن در ادبیّات فارسی موجود است . اشــعار تیمــوراز سرشــار از صــور خیــال، هانمونهاست که 
هایی است که از متون ادبی فارســی و اصطلاحات و عبارت هاواژهوامکنایات، اشارات داستانی، 

  )Gvakharia, 2001: 484است. ( اخذشده
ي عمیق،گســترده، آشــکار و ریرپــذیتأثي از اتنهــا گوشــهیی که ذکرشان گذشــت، هانمونه

شناس گرجی نیز ي که دانشمندان ایرانانکتهادبیّات گرجی از متون ادب فارسی است؛  داردامنه
 -شناس بزرگ گرجی ایوانه جــاواخی شــویلی اند. از آن جمله دانشمند و ایرانبر آن تأکید کرده

شعر و ادبیّات گرجی تــأثیر بســیار که اعتقاد داشت نظم فارسی در  -دانشگاه تفلیس  گذارانیبن
  )58: 1380اند. (گیوناشویلی، مند بودهة خود ایرانیان به شعر فارسی علاقهاندازبهداشته و گرجیان 

فرهنگ گرجی  پود و تاردر  چنانآنپدید آمد،  هاآنریتأثو نیز آثاري که تحت  هاترجمهاین 
ي گرجیان را بــه ادب مندعلاقهموجبات  تنیده شدند که علاوه بر پیوندهاي مستحکم فرهنگی،

اي از تــاریخ مــردم گرجســتان رو بــه علاقه و احترامی که در هیچ دوره«فارسی فراهم آوردند. 
  )kobidze ،1971 :28» (کاهش نگذاشته است.
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 اســت. شــناختهینمجالب اینجاست که این عشق و علاقه به شعر و ادب فارسی شاه و گدا 
 منــدعلاقهخبگان و اشراف گرجی بیشتر از مردم عادّي به این ادبیّــات ن رسدیمبه نظر  هرچند

ة خود را از زبان و بهري فارسی هاداستانعامیانۀ هاي بوده اند، مردم عادّي نیز از طریق روایت
رده اند. در این میان داستان دلبستگی شاهان و حاکمان گرجی به ادب فارســی از بادب فارسی 

از چنبرة حکومت مرکــزي ایــران ســر  کردندیمن که هرگاه فرصتی پیدا لون دیگري است. اینا
فرهنگ ایرانی و ادب فارسی داشتند که ترجمــه و تــرویج آن را  درگرودل  چنانآن، تافتندیبرم

خــود بــا  عصرهمبیشتر از شاهان ایرانی  گاه ۀ همت خود قرار داده،وجهچونان میراثی ارزشمند 
  .دانبوده مأنوساین ادبیّات 

گرجی یا همان الکساندر دوم پادشاه  اسکندر خاننگار ترك، به روایت ابراهیم پچوي، تاریخ
  بود: شدهحککاختی، انگشتر خاتمی داشت که بر نگین آن این بیت حافظ 

  نه عمر خضــر بمانــد نــه ملــک اســکندر
  

  نزاع بر سر دنیاي دون مکن درویش
  

)150: 1380(برادزه،  

 گیرينتیجه

  توان چنین نتیجه گرفت:نچه گفته آمد میآ ندیبرآاز 
  . پیشینۀ روابط زبانی ادبی ایران و گرجستان تا زمان هخامنشیان قابل امتداد است.1
اي ایرانی پیش از اسلام به متون باستانی و تاریخی . بخش از ادبیّات حماسی روایی و اسطوره2

  است. افتهیراهگرجی 
هــاي یــازده و دوازده، ارسی طیّ سه دوره، در فاصلۀ قرن. پس از اسلام برخی از متون ادب ف3

است. جــز روایــت گرجــی  شدهترجمههاي پانزده تا هجده و قرن بیستم به زبان گرجی قرن
  هاي دورة نخست به زمانه ما نرسیده است.ویس و رامین اثر دیگري از ترجمه

دیگر متــون ادب فارســی در  . سه اثر: شاهنامۀ فردوسی، ویس و رامین و انوار سهیلی بیش از4
  فرهنگشان تنیده شده است. تاروپودبین گرجیان رواج و محبوبیّت یافته در 

موجب  -شاهنامه بخصوص -. دخل و تصرّف مترجمان و راویان در برگرداندن آثار ادب فارسی5
ها رنگ و بوي محلّی گرجی را بــه خــود بگیــرد .گــاه ایــن دخــل و شده برخی از این ترجمه

یک اثر اصیل گرجی است نه  بحث مورد، آثار شده جادیاها تا حدّي بوده که این تصورّ تصرّف
  ترجمه از اصل فارسی.
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گیري و رشد و شکوفایی ادب گرجــی ادبیّات فارسی در شکل دارند اعتقاد. پژوهشگران گرجی 6
ش پونقش بسزایی ایفا کرده است. این تأثیرگذاري در شــاهکار شــعر گرجــی، یعنــی پلنگینــه

ي قهرمانــان و هانامو مضمون در تصاویر شعري،  هیمادرونی آشکار است که جداي از بخوب
  است. مشاهدهقابلجملات قصار آن نیز 

اند . از قراین و شواهد پیداست که گرجیان بیشتر به متون روایی و داستانی ایرانی علاقه داشته7
شعر فارســی نظیــر: آثــار مولــوي،  که بسیاري از شاهکارهاي روست نیهمتا دیگر متون. از 

  سعدي و حافظ و خیّام صرفاً در قرن بیستم به زبان گرجی برگردانده شده اند.

 ها:یادداشت
  . این پژوهش با تسهیلات حمایتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صورت پذیرفته است.1
  .294-223:صص 1381رام ،خصوص جغرافیاي گرجستان بنگرید به: امیر احمدیان، به در .2
ي هــانییآ ریتــأث تحــت ی بیانگر این نکته است که گرجیان پیش از آیین مسیح،شناختباستانتاریخی و  . شواهد3

  338: 1386بنگرید به: برنی و مارشال لانگ؛  بارهنیدرا .اندبودهآن جمله آیین زرتشت  و ازباستانی ایران 
  215-195: صص 1390گرجی ر.ك: لانگ  هاي ادبیّات. در خصوص نخستین نمونه4
در پایان قرن هفتم پیش از میلاد، پادشاهی مــاد قــدرت را در جنــوب «نویسد: . محقّق گرجی روئین مترولی می5

غربی گرجستان در دست گرفت. در اواسط قرن ششم دولت هخامنشیان جــایگزین آنــان شــد و بعــدها مــردم 
ها و مارهــا در محــدودة ســاتراپ ها، موســخیها ماکرونوسینیکگرجستان را مقهور خویش ساخت، تیبارها، م

  )204: 1372(رك: رضا، » پرداختند.ها خراج سالیانه میواقع شدند و به پارسی ]ي هخامنشیامپراتور[نوزدهم 
هــاي قفقــاز نیــز بــا ایــن هاي حماسی ایران خاصّ گرجیان نبوده، دیگــر ملّترسد آشنایی با داستانمی به نظر. 6

در  -ارمنی عصر ساســانی نگارخیتار –توان به مطالبی که موسی خورنی اند؛ از آن جمله میآشنا بوده هاستاندا
  )19: 1380نقل کرده اشاره کرد. (رك: باغداساریان، » تاریخ ارمنیان«کتاب 

7. Visramiani The story of the lives f Vis and Ramin, A Romance of ancient Persia Translated 
from georgian Version by O.Wardrop. London 1914. 

ی، دیباچۀ کمال عینی و مقالاتی از ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریــا دربــارة تسرتل. این اثر با پیشگفتار گیورگی 8
  سید.جزو انتشارات بنیاد فرهنگ به چاپ ر 1349پردازي گرگانی در سال هاي داستانشیوة تصحیح و نیز ویژگی

و اهمیّت  ) نقش1392گرجی شاهنامه بنگرید به: حسینی، سیدّ محسن و بارتایا، نمادي (هاي . در خصوص ترجمه9
  .33-9صص  92سال دهم شماره زمستان  42ي ادبی شماره هاپژوهش شاهنامه در فرهنگ مردم گرجستان،

اش حســین شــرقی نــام مســلمانی) شاعر، مترجم، دولتمرد و حــاکم گرجســتان 1737-1675واختانگ ششم ( .10
سالهایی که در ایران بود زبــان و ادبیّــات فارســی را  در حکمران گرجستان شرقی شد. 1714خان بود. او از قلی

انوار سهیلی همّت گماشــت. واختانــگ در گســترش ادب  بخصوصو به ترجمۀ برخی از متون فارسی  فراگرفت
  )594: 1382انوشه،  :فارسی در گرجستان نقش بسزایی ایفا کرد. (رك
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  29-26: صص 1390ي دیدن برخی از این موارد اصلاحی رك: شورغایا، برا .11
فراهم آمده و  1706. مینورسکی از کتابی با عنوان دستورالعملی یاد کرده که به کوشش اومیک آشویلی در سال 12

ت اداري کشــور پادشــاهی است. کتاب مزبور تشــکیلا افتهیانتشارصفحه به خطّ گرجی  204در  1886در سال 
  )276: 1334سازد.(رك: مینورسکی، گرجستان را که بسیار تحت نفوذ سازمان اداري ایران بوده مجسمّ می

  نامه را به گرجی ترجمه کرد.امیران لومتادزه متن کامل قابوس 1978. در سال 13
اند، رك: رجی در دوران معاصر انجام دادهشناسان گیی که مترجمان و ایرانهاپژوهشها و . براي اطّلاع از ترجمه14

  .28-17: صص 1374گیوناشویلی، 
اي عاشقانه است سرودة محمدّ عصّار تبریزي و به وزن هزج مســدس محــذوف (وزن ي منظومهمشتر و مهر .15

  خسرو شیرین). موضوع منظومه، داستان عشق شاهزاده مهر و وزیرزاده مشتري است.
جنگ سهلان صاحب قران با دیوان از جمله آثاري است که از هندي به فارسی و سپس نامه یا داستان . سهلان16

  از فارسی به گرجی برگردانده شد.
دهلوي  خسرو ریامهاي خیالی از جنّ و پري و دیو که به اي از داستانۀ چهار درویش یا باغ و بهار مجموعهقص .17

  منسوب است.
الدیّن صــافی هاي این داستان توسطّ امینشقانۀ فارسی است. یکی از روایتهاي عااز منظومه اندامگل. بهرام و 18

حسن ذوالفقاري و پرویز  حیتصحاندام، به بر وزن خسرو شیرین نظامی سروده شده است. نگاه کنید: بهرام و گل
  .1386ارسطو، تهران، چشمه، 

 )Gvakharia,2001,484نیشابوري دانسته است. (روایت گرجی را بهرام وگل اندام کاتبی  مأخذگواخاریا  الکساندر .19
 داستان وجود دارد. نیاز ادر انستیتوي نسخ خطیّ به صورت نثر (همراه با شعر) چند روایت دیگر نیز  نیرازایغ
هاي از کتاب سه جلدي روایت مستقلبیژن و منیژه داستان دیگري از شاهنامه نیست که  تیرواغیر از  ظاهراً. 20

ی دانشگاه تفلیس که خود روایتی شناسرانیاي نمادي بارتایا استاد هايادآوراز ی( .باشد شدهچاپ گرجی شاهنامه
  عامیانه از این داستان را منتشر کرده است)

) در قالب چهار پاره گون مقفیّ م 1216ی سرودة شوتا روستاولی (غنائ –اي است حماسی پوش منظومهپلنگینه .21
) و شــوهرش داوود م 1213-1184ی. روســتاولی در ایــن منظومــه ملکــه تامــار (هجایی گرج 16بر وزن شعر 

ی را پی غنائسوسلان را ستوده، با تأثیرپذیري از آثار فردوسی، نظامی و فخرالدین اسعد گرگانی داستانی حماسی 
: 1349کوب، ؛ زرّین144-142: 1380است. بنگرید به: انوشه،  شدهترجمهبه فارسی  دو بارافکنده است. این اثر 

  .1381یوسف پور  1313، سر دادور: 1377؛ دلشاد، 730-721صص 
 1936 5ة روستاولی و نظامی بنگرید به: ك.کلیدزه روستاولی و نظامی گنجوي مجلّۀ دانشگاه تفلیس جلد دربار .22

  فقاز.دانشگاه علوم انسانی ق 2011همچنین: مورمان تاودیشویلی، نظامی و روستاولی، تفلیس 178-158صص 
داوید و نوة الکساندر  فرزند ،ذکرشده) که در نامش در منابع فارسی طهمورث خان 1663-1589یکم ( مورازیت .23

 و جنــگ عباسشــاهشاعر و حکمران کاختی (گرجستان شرقی) جهت رسیدن به فرمانروایی گرجستان شرقی با 
اند او دب فارسی بود. برخی مورخّان نوشتهي بسیاري داشت. او همچون پدر و پدربزرگش از دوستداران ازهایگر

ی زنــدگان ،1369، فلســفی،177-172: 1380، انوشــه در زندان استرآباد درگذشته است. (دربــاره او بنگریــد بــه:
  )586-577:  2جاولّ.  اسعبّشاه
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  منابع:
ارت جمهــوري ، تفلــیس، ســف4از دیار آشــنا، شــماره » تحقیق در خصوص میریانی)«1381ی، نینو، (لیشویآبرام .1

  .20-17صص اسلامی ایران، 
اولّ، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهــاي  چاپ ي کامل گرجستان،ایجغراف)1381.امیر احمدیان بهرام (2 

  مسلح.
(ادب فارسی در قفقاز)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت  5)دانشنامۀ ادب فارسی؛ جلد  1382.انوشه، حسن، (3

  رشاد اسلامی.فرهنگ و ا
  ، تهران، ناشر مؤلفّ.»شاهنامه و ارمنیان) « 1380.. باغداساریان، ادیک، (4
مجموعه مقــالات تــأثیرات متقابــل تــاریخی و فرهنگــی ایــران و » دیپلماسی و شعر)«1380.. برادزه، گریگول (5

  گرجستان، تهران، وزارت امور خارجه.
 .نگاه ،تهرانۀ هوشنگ طاووسی، ترجم شمال غرب ایران، نینشکوهقوام ا خیتار )1386. برنی، چالرز، مارشال لانگ،( 6
  .1230 ص، 1315مهر، سال چهارم ، ۀ گرجی قدیم ویس و رامینترجم )، 1327.س، (و .دزهیپوتور .7
  .370ص  7-8آینده، سال دوازدهم شمارة » دولت هخامنشی و تمدّن جهان) «1365. تسرتلی، گ.( 8
مجموعه مقالات تأثیرات متقابل تاریخی » شناسی در گرجستاننقد و بررسی ایران)«1380. تکمیل همایون، ناصر(9

  و فرهنگی ایران و گرجستان، تهران، وزارت امور خارجه.
المللی ) روایت گرجی شاهنامه، گلبانگ آشنایی؛ مجموعه مقالات هفتمین مجمع بین1390. چولخادزه، الکساندر(10

  . 325-309سی، تهران، شوراي گسترش زبان و ادبیّات فارسی، صص استادان زبان و ادبیّات فار
 ي ادبــی،هــاپژوهش و اهمیّت شاهنامه فردوسی در فرهنگ گرجســتان، نقش )، 1392محسن، ( دیّس .حسینی،11 

  .33-9صص  ،1392زمستان  ،42دهم شماره  سال
  .28-18، صص 5ر آشنا، شماره تهمورث اولّ و ادبیّات فارسی، از دیا، ) 1384. خورتسیدزه، ویزا ( 12
  .269-264)، داستان تامارا و اردشیر باوندي، آینده، جلد ششم، صص 1359پژوه، محمدّتقی، (. دانش13
  . 55-51 صص، 131 شماره ،1375مهر چیستا، » شاهنامه در گرجستان«)، 1375. رسولی، (14
، صــص 4مرکزي و قفقاز، ســال اولّ، شــماره مطالعات آسیاي » جمهوري گرجستان«)، 1372اله،(. رضا، عنایت15

203-215.  
  پوش، ترجمۀ فرشید دلشاد، تهران، جام.)، پلنگینه1377. روستاولی، شوتا، (16
مجلّۀ دانشکده ادبیّات و علوم انســانی دانشــگاه فردوســی » داستان پلنگینه پوش)« 1349کوب، حمید،( . زریّن17

  .731-721صص  4مشهد، سال ششم، شماره 
، رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی 2هاي دیرینه و جدید شاهنامه، قلم، شماره )، ترجمه 2009( ژرژلیانی، لیلی، .18

  .6-3صص ایران در تفلیس، 
 خرداد و(39 شماره راثیم گزارش کهن گرجی شاهنامه،هاي ) نسخ خطیّ و چاپ1389( ــــــــــــــــــ، .19

  .30- 28صص  )1389تیر 
  .61 -58، ص 3هاي گرجی آن، از دیار آشنا، شماره و ترجمه نامهقابوس)1380دزه، النه (. سیدا مونی20
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اهمیت ترجمۀ کهن گرجی انوار سهیلی براي تصحیح متن فارســی آن، گــزارش میــراث ، )1390. شورغایا تئا، (21
  .29-26صص  48و  47دوره دوم، سال پنجم، شماره 

تابســتان  بهــار و 34 و 33گرجی و ایرانی سخن عشــق، شــماره  حکم و الامث) اشتراکات 1386تئا، ( ایشورغا .22
  .169 تا 163 صص 1386

  .35-34، صص 132)، فردوسی در گرجستان، کیهان فرهنگی، شماره 1376ی (ول. صمد، 23
  .73-69، صص 3هاي ویس و رامین، از دیار آشنا، شماره )، چاپ1380. کوچلاشویلی (24
  .28-17، صص 87، نشر دانش، شماره »شناسی در گرجستانایران«)، 1374( . گیوناشویلی، جمشید،25
) مجموعه مقــالات تــأثیرات متقابــل تــاریخی و 1380»(روابط متقابل تاریخی و فرهنگی ایران و گرجستان« .26

  فرهنگی ایران و گرجستان، تهران، وزارت امور خارجه.
،ـ27   .864-863صص  65ه آینده شماره ) روایات گرجی شاهنام1359( . ـــــــــــــــ
  ترجمۀ رقیه بهزادي، تهران، انتشارات طهوري.» هاگرجی«)، 1390. لانگ، دیوید مارشال(28
  تهران، وزارت امور خارجه.، ترجمۀ بهرام امیر احمدیان» گرجستان) «1375. مترولی، روئین، (29
فصلنامۀ مطالعات آسیاي مرکزي » ان و گرجستانتأثیرات متقابل تاریخی و فرهنگی ایر)« 1380. ملکی، قاسم، (30

  .158-143، صص 36و قفقاز، شماره 
  نیا، تهران، زواّر.)، سازمان اداري حکومت صفوي، ترجمۀ مسعود رجب 1334. مینورسکی، ولادیمیر، ( 31
  .749-746صص )، ادبیّات فارسی در گرجستان، مهر سال دوم،  1313. نفیسی، سعید،( 32

  .ریرکبیام ،تهران )کلیّات خمسه، چاپ پنجم، 1370نجوي( ی گنظام .33 
، 2شناس معروف گرجی، مجموعه مقالات از دیار آشنا، شماره ) یوستینه آبولادزه ایران1379، ناتیا، (واتسازده .34 
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